پير شدن، در کلمات و رفاقت

اسماعيل نوری علا

من و تقی مختار با هم جوانی کرده و با هم به پيرسالی رسيده ايم و، از بيست و دو سه سالگی که بگذرم، کمتر زمانی را به ياد دارم که هر کجا بوده ايم خود را رفيق مشفق يکديگر نيافته باشيم؛ چه تهران، چه لندن، چه واشنگتن و دنور. هفده سال پيش هم که خواست ايرانيان واشنگتن را به راه بياندازد می دانست که می تواند نپرسيده از من نامم را در هيئت تحريريهء نشريه اش بگذارد و پس، شايد من يکی از قديمی ترين نويسندگان اين نشريه هم باشم؛ نشريه ای که مثل فرزند همهء نويسندگان اش در برابر چشم ما رشد کرده و سری توی سرها در آورده و اکنون به ما پيرمردهای پراکنده بر نطع زمين خبر از رعنائی و پختگی خويش می دهد؛ تو گوئی مختار عمر خود و رفيقان قلمزن اش را به پای اين نوجوان سربلند ريخته باشد. و هفت سال پيش بود که مختار از من خواست تا به همکاری جدی تری با نشريه اش بپردازم که حاصل آن صفحات «در قلمروی فرهنگ» بود که مدت ها انتشارشان ادامه داشت. در مقدمهء نخستين شماره، که به تاريخ 24 تير 1384 منتشر می شد، نوشتم که: «من نه حلم آن دارم که با حزب اللهی و مشاطه گران حکومت آخوندی بنشينم و نه تحمل آن که ببينم نشريه ای که در آن قلم می زنم از پاکراه بی طرفی روزنامه نويسی منحرف شده باشد. پس حق اعتراضم را برای خويش محفوظ می دارم، هرچند که در اين 37 ساله ای که با تقی مختار دوستی داشته ام کمتر ديده ام (و شايد هرگز نديده ام) که او بخود و ياران اش عامداً چنين جفائی کرده باشد. او را دوست داشته ام چرا که همواره ـ و البته هر زمان بقدر فهم گسترش يابنده ی انسانی اش ـ خواسته و کوشيده که اصول وفادار باشد». و شادمانم که مختار و نشريه اش را همچنان رهسپار همان مسير شرافتمندانه می بينم. اما در اين «همکاری» برای من يادگار بزرگ تری هم بجا مانده است. من هر جمعه که نشريه منتشر می شد مطلبی را بعنوان سرمقالهء صفحات «در قلمروی فرهنگ» می نوشتم که پس از مدتی نشريات اينترنتی هم از من خواستند تا آن مطالب را، همزمان با ايرانيان واشنگتن، برای آنها نيز بفرستم. من بر آن شدم که نام اين سلسله مطالب را «جمعه گردی ها» بگذارم؛ نامی که اکنون با نام خودم درآميخته است. مختار البته اين نام را دوست نداشت و هرگز ـ حتی اکنون هم ـ آن را بر پيشانی مطالب من بکار نمی برد! اما اين نامی است که هويت خود از «جمعه های انتشار ايرانيان واشنگتن» گرفته است و من به آن دلبستگی دارم. باری، فرصتی است تا پايان سالی ديگر از فعاليت های مختار و نشريه اش را خسته نباشيد بگويم و آرزومند آن روز باشم که مختار بر صفحهء اول نشريه اش خبر دهد که: «ايران آزاد شد؛ حکومت ملاها فرو ريخت»؛ چه آن روز من خود در سيارء شما باشم و چه به ديدار آن مرغ خوشخوان که حافظ بر سر کشيدن چتر گل اش را مژده داده توفيق نيافته باشم؛ چرا که، بقول نيما: «من بر آن عاشقم که رونده است...»
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